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  های زادسپرم گزيده -دادستان مينوی خرد - اسمی ترکيبات -پهلوی: ها واژه کليد

از ميان زبانهای ايرانی تاکنون . های ايرانی است ترکيب يکی از سه شيوة ساخت واژگان و از مباحث مهم دستوری در زبان
اند اما اين  صورت مستقل و جامع در سه زبان اوستايی، سغدی و فارسی دری، گاه بارها، بررسی و واکاوی شدهترکيبات به 

های ايرانی در توليد واژگان جديد است از تحقيقی جامع محروم  های واژگانی در زبان فارسی ميانه که يکی از زاياترين زبان ساخت
  .لوی، در اين رساله دو متن به عنوان نمونه برای بررسی ترکيبات برگزيده شدندلذا با توجه به انبوهی متون په. اند مانده

و  ) (Whitney, 1879است، پژوهش ويتنی گرفته های هندوايرانی انجام مهمترين مطالعاتی که دربارة ترکيبات زبان
 ,Jackson(ها به ترتيب مطالعات جکسن  نآدر زمينة ترکيبات زبان سنسکريت و به تبع )Wackernagel, 1905(واکرناگل 

اساس بررسی در اين . در مورد کلمات مرکّب زبان اوستايی است) Duchesne-Guillemin, 1936(گيمن  و دوشن )1892
  .دستورنويسان باستانی هند است ةمطالعات شيو

 .است ترکيب بوده ةاجزای تشکيل دهند است اساس، گرفته زبان پهلوی صورتترکيبات  ةکه در زمين ای ی پراکندهها در بررسی 
تر و  های ايرانی مرسوم شيوة منتخب در رسالة پيش رو مبتنی بر تقسيمات دستوريان هندی است، چه اين شيوه در بين پژوهندگان زبان

بدين معنا که در اين شيوه ترکيبات بر اساس اينکه حاصل از با هم آيی اجزاء آنها چيست در  .از يکپارچگی بيشتری برخوردار است
  .گيرند های مجزا قرار می دسته

اند و پس از بررسی  استخراج شده »های زادسپرم گزيده«و » دادستان مينوی خرد«ر اين رساله از دو متن ترکيبات مورد بررسی د
يی اجزاء به تعيين نوع آ و همچنين مقولة دستوری حاصل از باهمها آنگرفتن رابطة ميان  و در نظر اشتقاقی و معنايی اجزاء ترکيب

بندی موارد مشابه، فصلهای زير  پس از بررسی هر يک از ترکيبات موجود در دو متن برگزيده و دسته. است ترکيب پرداخته شده
  :برای اين ترکيبات در نظر گرفته شد

ترکيبات ) ۶ترکيبات نحوی ) ۵) مزدوج(ترکيبات دوتايی ) ۴ترکيبات با جزء اوّل غالب ) ۳ترکيبات تعيينی ) ۲ترکيبات ملکی ) ۱ 
دادن صحت تصميمی که در مورد هر ترکيب اتخاذ شده شاهد يا  برای نشان. مشکوکترکيبات ) ۷بازمانده از کلمات مرکّب باستانی 

جهت سهولتِ يافتنِ ترکيباتِ موجود در . است آوانويسی و ترجمه، ارائه شده ورتشواهدی از دو متن نامبرده برای ترکيبات، به ص
  .است يّة ترکيبات تعبيه شدهای شامل کل رساله در انتهای کار نمايه
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 نيا از که یاسناد انيم در .اند داشته  کاربرد امروز به تا ربازيد از روپايیهندوا یها زبان یتمام در باتيرکت

ی مذهبرسمی،  کاربرد شتريب که خورند یم چشم به بمرکّ کلمات از یاريبس موارد است، مانده یبرجا ها زبان

 یا گونه به ميمفاه انتقال یبرا تلاش ینوع را باتيترک یريگ شکل ليدل بتوان ديشا .اند داشته و شاعرانه

واضح است که  ديگر است و پر ای به مرحلة گذر از مرحله زبان پيوسته در حال .دانست تر یاقتصاد و مختصر

سازی است زبان  واژه ترکيب که يکی از سه شيوة. يد استدر اين سير تکاملی نيازمند به ساخت واژگان جد

و اين قابليت زبانی را به  دهد سازد و بدين ترتيب توانايی زايايی زبان را افزايش می را قادر به انجام اين مهم می

  .رساند فعليّت می مرحلة

ای  ساده يا بسيط به کلمه. بمرکّ و مشتق ساده،: شود یم ساخته صورت سه به کلمه یرانيا یها زبان در

واژة مشتق با افزوده . »دوست«واژة    باشد، مانند  شود که تنها از يک تکواژ قاموسی ساخته شده اطلاق می

که با » دوستی«همچون واژة . شود پيشوند و يا هر دو به تکواژهای قاموسی زبان ساخته میشدن پسوند يا  

 چند اي دو وستنيپ هم به ای است که از مرکّب واژه از مراد. است ساخته شده» دوست«از اسم » ی-«پسوند 

  حاصلجديد  و تقلمس با مفهومی تازه ای کلمه اين تکواژها ونديپ از و باشد مده آتکواژ قاموسی به وجود 

 ندانست بمرکّ در یاصل رکن .ای ساده، مشتق و يا مرکّب باشند توانند واژه های ترکيب خود می سازه .دشو

به عنوان . باشند استفاده قابل درجملات مستقل صورت به که است نآ در زبان یمجزا اجزاء وجود ،يک واژه

ای جديد با  اين که با به هم پيوستن در اين ترکيب واژه هر دو سازه علاوه بر» دين پاک«مثال در واژة مرکّب 

ای ديگر  ن که در واژهآشوند، حال  محسوب می  اند، هر يک به تنهايی نيز يک واژه مفهومی بديع ساخته

تنها در کنار ديگر واژگان، معنا و مفهوم » ی-«ای مستقل است و پسوند  واژه» پاک«تنها جزء » پاکی«همچون 

» نحوی بودن غير«و » ناپذيری تفکيک«، »وايی«آقلال و مجزا بودن اجزاء ترکيب به سه صورت است. يابد می



 مقدّمه

۲ 
 

ها، اين گروه واژگان به صورت موجوديتی تام در جملات  دهد که به موجب اين ويژگی خود را نشان می

ز اين دست وايی اين است که کلمات اآمراد از مستقل بودن واژة مرکّب به لحاظ . شوند زبان شناخته می

شود و بين اجزاء ترکيب به  همچون کلمات ساده دارای يک تکيه هستند که بر روی هجای پايانی واقع می

های زبانی بسيار  اين ويژگی گاه در تشخيص کلمات مرکّب از عبارت. هنگام تلفظ مکثی وجود ندارد

اين . ها قابل جداسازی نيستند های واژگان مرکّب اين است که اجزاء آن يکی ديگر از ويژگی. راهگشا است

های واژة مرکّب، معنا و ساختار  شدن جزئی بين سازه  ها و يا با افزوده بدين معناست که با حذف يکی از سازه

شدن کسرة اضافه و يا نشانة جمع با اضافه » دل روشن«به عنوان مثال در ترکيبی همچون . ريزد ن در هم میآ

پيداست که مفهوم و ساختار . گردد می» های دل روشن«و » روشنِ دل«تبديل به  به سازة اوّل، واژة مرکّب» ها«

ها چنين تغيير بنياديی را به  افزودن جزئی مابين سازه» عبارت«حال آن که در . ريزد اصلی ترکيب در هم می

و  کنند در بيشتر موارد، اجزاء تشکيل دهندة ترکيب از ساخت نحوی جمله تبعيت نمی. آورد وجود نمی

اند، وارد نقش دستوری  شده ن به کار برده آای که در  هريک از اجزاء به صورت جداگانه با ديگر اجزاء جمله

است که با توجّه به اين که واژگان مرکّب بر  اين ويژگیِ کلمات مرکّب، محققين را بر آن داشته. شوند نمی

است، در  ها نقشی نداشته گيری آن در شکل اند و يا اين که نحو جمله اساس الگوی جملات زبان ساخته شده

 :Shaki. 1964(.جای دهند» غير نحوی«و » نحوی«بندی کلمات مرکّب، اين واژگان را در دو دستة کلّی  دسته

13-16( 

 نحو و صرف نيب مرز در باتيترک درواقع .است ینحو و یصرف ةمقول دو یدارا زبان دانيم که می

 شوند، یم اعمال ومشتق ساده کلمات مورد در که ینيقوان از یريپذ وابسته و یصرف لحاظ به .اند گرفته قرار

يی هستند که خلاصه ها عبارت همانند سازنده، اجزاء انيم یدستور ةرابط و ینحو لحاظ به و کنند یم تيّتبع

دارای اجزاء مستقل و بسيط هستند، ليکن در اکثر موارد  »عبارت«به عبارتی ديگر، ترکيبات همچون  .اند شده
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  )Shaki. 1964: 12( .کنند از ساختار نحوی و دستوريی که در عبارت وجود دارد تبعيت نمی

ترکيب چه به لحاظ ساخت واژگان جديد و چه به لحاظ دستوری، از  همانطور که اشاره شد، مقولة

و مقالات از اين دست زبان پهلوی های دستور  چه در کتاب  نآن ليک. های زبانی است مهمترين موارد بررسی

. است که بايد به اين مبحث مهم زبانی پرداخته نشده  اين است که چنان ةدهند شود، نشان مشاهده می

راستارگويوا، شروو، ابوالقاسمی مقالات دستور زبان پهلوی، نظير نيبرگ، زوندرمان،  ها و نويسندگان کتاب

خويش به ترکيبات، به اين مبحث  ةنام ای چند از دستور صورت اجمالی و با اختصاص دادن صفحهبه ... و

های باستانی ايران، زبان اوستايی است که بيشترين توجّه را به خود  در ميان زبان. اند زبانی پرداخته ةگسترد

بررسی اين مقوله در  غازی برایآشايد بتوان گفت که بررسی ترکيبات اين زبان سر. است معطوف نموده

بندی ترکيبات  به دسته ۱۸۹۲در سال  ١جکسن. است های ايرانی همچون پهلوی و سغدی بوده ديگر زبان

 ، در کتاب دستور زبان سنسکريت، بهره)1879( ٢ويتنی در اين پژوهش از شيوة وی. نمود  اوستايی اقدام

رت کتابی مستقل به پيروی از به صو) 1936( ٣ديگری نيز در همين زمينه توسط دوشن گيمن مطالعة. جست 

بندی  در دسته ة باستانیويتنی و واکرناگل از شيو ةبا وجود استفاد. ، انجام گرفت)1905( ٤واکرناگل شيوة

  .هايی دارند ترکيبات زبان سنسکريت، تقسيمات ايشان گاه در کليّات و گاه در جزئيات تفاوت

  :است بندی نموده اوستايی را دستهبه شرح زير ترکيبات  بر اين اساس جکسن

 ٨و وصفی ٧وابسته ٦تعيينی) ۲                                                                  ٥دوتايی) ۱

                                                
1- Jackson 
2- Whitney 
3- Duchesne-Guillemin 
4- Wackernagel 
5- Copulative 
6- Determinative 
7. Dependent 
8. Descriptive 



 مقدّمه

۴ 
 

 }  ١١ترکيبات با جزء اوّل غالب - ١٠ملکی{٩ترکيبات صفتی) ۳

  }١٤ترکيبات سست - ١٣ترکيبات قيدی -١٢ترکيبات عددی{ترکيبات ديگر )۴

شد کلمات مرکّب زبان پهلوی به صورت اجمالی و در قالب مقاله يا به عنوان بخشی   که اشاره همانگونه

در ) ٥١-٤١ :١٣٧٩(راستارگويوا . اند گرفته مورد مطالعه قرار های دستور زبان پهلوی مختصر در کتاب

بندی که بر اساس  دستهاين . است شفته شانزده نوع ترکيب در زبان فارسی ميانه تشخيص دادهآای  بندی دسته

ها و گاه تکراری بودن  يی اجزاء است، به دليل پراکندگی دستهآ  هم  صرفی حاصل از با ةاجزاء ترکيب و مقول

وی واژگان مرکّب را در دو . بندی چندان در بررسی ترکيبات راهگشا نيست ها و نيز عدم انسجام در دسته نآ

مختصری از اين . است های ترکيب، جای داده جنس بودن سازه مجنس و يا غير ه کلّی با توجّه به هم ةدست

  :بندی به شرح زير است دسته

  :اند  جنس تشکيل شده ترکيباتی که از اجزاء هم) الف

 اسم: اسم+ اسم ) ١

   صفت: اسم+ اسم ) ٢

بدين معنی که معنی يکی از اجزاء مشروح، متمم و . شوند جنس تشکيل می ترکيباتی که از اجزاء غير هم) ب

  : يا مکمل جزء ديگر است

                                                
9- Secondary Adjective Compounds 
10- Possessive 
11- Adjective Copmpounds with governed final member 
12- Numeral Compounds 
13- Adverbial Compounds 
14- Loose Compound Combinations 
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  اسم: اسم+ اسم ) ١

   اسم/ صفت: اسم+ صفت ) ٢
 صفت: صفت+ اسم ) ٣

  صفت: اسم+  ag-صفت مفعولی مختوم به ) ٤
 صفت: اسم+ عدد ) ۵

: īh-اسم معنای مختوم به +  hamāgضمير ) ۶
  صفت

: īh-اسم مختوم به +  xwad/ harwispضمير ) ۷
  صفت/ اسم

اسم با معنای اسم / صفت: مضارع ةمادّ+ اسم ) ۸
  عامل

  اسم: īh-ماضی همراه پسوند مادّة + صفت ) ۹
: tar-اسم فاعل مختوم به + صفت / اسم) ۱۰

  صفت فاعلی/ صفت
مضارع مادّة +  ag-مختوم به صفت / اسم) ۱۱

  اسم مصدر: īh-همراه پسوند 
: išn-اسم مصدر مختوم به + صفت / اسم) ۱۲

  اسم با معنای فاعلی/ صفت
ساخته  abāzو  hamēترکيباتی که با قيود ) ۱۳

  .شوند می
 az شدن حرف اضافة  ترکيباتی که از افزوده) ۱۴

  .اند ساخته شده abarبه قيودی همچون 

در . است جای داده »وابسته«و » زاد«آ ةترکيبات زبان پهلوی را در دو دست )۳۳۷-۳۳۴ :۱۳۸۱(ابوالقاسمی 

بندی وجود و يا عدم وجود حروف  اند، ملاک دسته ، که به سه بخش تقسيم شده»زاد«آگروه کلمات مرکّب 

که شامل پانزده  »پيوسته«ترکيب است و در دستة ترکيبات  ةدهند در بين دو جزء تشکيل ud و ā ةاضاف

بندی  يی اجزاء دستهآ  هم  حاصل از با نوع اجزای ترکيب و مقولة زيرشاخه است، کلمات مرکّب بر مبنای

به صورت زير تقسيم بندی ترکيبات پيوسته . است ای نشده دهنده اشاره اند و به ارتباط ميان اجزاء تشکيل شده

  :اند شده

 kār-nāmag   اسم: اسم+ اسم ) ۱

 xwar-čašm   صفت: اسم+ اسم ) ۲

  purr-māh   اسم: اسم+ صفت ) ۳
  nēk-gōhr   صفت: اسم+ صفت ) ۴
 nām-burdār   صفت فاعلی: صفت فاعلی+ اسم ) ۵

  panāh-griftag   مفعولی گذشته/ صفت فاعلی: صفت مفعولی گذشته+ اسم  )۶
  burd-išnōhr   مفعولی گذشته/ صفت فاعلی: اسم+ ماضی  ةمادّ) ۷
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  rist-āxēz   اسم: مضارع ةمادّ+ اسم ) ۸
  rāh-nimāy   صفت فاعلی مضارع: مضارع ةمادّ+ اسم ) ۹

  dast-gīr   صفت مفعولی گذشته: مضارع ةمادّ+ اسم ) ۱۰
     xūb-āmōxt صفت مفعولی گذشته: ماضی ةمادّ+ قيد ) ۱۱
  pēš-gāh   اسم: اسم+ قيد ) ۱۲
  pēš-dād   صفت: اسم+ قيد ) ۱۳
  pēš-raftār   صفت: صفت+ قيد ) ۱۴
  xwad-rōšn   صفت: اسم+ ضمير مشترک )۱۵

در دستة اسم، دو گروه . است شروو ترکيبات را به دو دستة اسم و صفت تقسيم کرده )263 :2010(شروو 

است و دستة صفت را به  را جای داده) uzdēs-parist اسم مشتق از فعل+ اسم (و )  kār-nāmagاسم+ اسم(

  :است زير تقسيم نموده پنج بخشِ

   rāst-gōwišn   اسم+ صفت)١

   drō-dādwar  اسم + اسم ) ٢

    gyān-abespār   اسم مشتق از فعل+ اسم ) ٣

   ohrmazd-dād   صفت+ اسم ) ٤

  pānzdah-sālag   اسم+ عدد ) ٥

يکی از مشکلاتی که در بررسی ترکيبات زبان پهلوی وجود دارد، تعيين نوع ترکيباتی است که مختوم به 

ای به بررسی اين نوع ترکيبات  در مقاله) 130-124 :1990(مکنزی . هستند īh-پسوند اسم معنا ساز 

اسم معنايی است که از روی ترکيب  tan-drustīhکه ترکيب  به عنوان مثال تشخيص اين. است پرداخته

است  است و يا جزء دوم ترکيب خود اسم معنا ساخته شده »درست دارای تن سالم، تن« tan-drustملکی 

 drustīhو  drust ةچه در زبان پهلوی هر دو واژ. تپذير نيس سهولت امکان ، به)»تن سلامت«ترکيب وابسته (

ها اسامی مصدر و عامل  نآشود که جزء دوم  می  شتر در ترکيباتی ديدهچنين ابهامی بي. شوند به کار برده می

جزئی  īh-توان گفت که پسوند  در اين ترکيبات به قطعيت نمی. باشد می īh-به پسوند  مختومهستند و ترکيب 
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که مکنزی معتقد است . است که از کل ترکيب مورد نظر اسم معنا ساخته  دوم ترکيب است و يا اين زةاز سا

که بدون وجود اين  bun-dahišnīhبه چنين ترکيباتی به ويژه در مواردی همچون  īh- افزوده شدن پسوند

نويسان  ن به وضوح مشخص است، نوعی سبک نگارشی است که توسط زندآپسوند نيز نوع ترکيب و معنای 

-āfrīn ةواژ »گفتن فرينآ« āfrī-vačahاوستايی  ةمترجمين اوستا به عنوان مثال در برابر واژ. است يافته رواج 

gōwišnīh است کرده اند و اين سبک نگارشی به مرور در متون پهلوی کاربردی گسترده پيدا را اختيار کرده .

نگارنده در مواجهه با چنين ترکيباتی به مدد ترکيبات مشابه و با در نظر گرفتن ترکيب مورد بحث در جمله به 

وجود ترکيباتی چون  rōšn-menišnīhدر مورد برخی ترکيبات همچون . است هتعيين نوع ترکيب پرداخت

bowandag-menišn که در ترکيب  به عبارتی ديگر با توجّه به اين. است روشنگر نوع ترکيب بوده

bowandag-menišn »توان به قياس در  جزء دوم اسم مصدر است، می »کامل شةدارای انديانديش،  کامل

به معنی » ملکی«ن را آل ترکيب دانست و بنابراين الحاقی به ک را īh-نيز، پسوند  rōšn-menišnīhترکيب 

  .قلمداد نمود »روشن ةانديش، دارای انديش روشن«

همانطور که پيشتر اشاره . ترکيبات زبان پهلوی بود ةگرفته در زمين مطالعات صورت ، پيشينةچه گذشت نآ

 نةه به تنوع و کثرت کاربرد ترکيبات در متون فارسی ميابا توجّر اين زمينه، شده د های انجام شد، بررسی

 در چه  نآ و تاس نشده  انجام مورد نيا در جامع یپژوهش تاکنوننمايد و ه بايد، کافی نمیک  نچنا زرتشتی

 یبررس لذا .است شده  پرداخته گسترده مبحث نيا به یاجمال صورت به ها  نآ در که است یمنابع است دست

  .نمايد ضروری می ها نآ از حيصح یليتحل ارائه و یپهلو زبان باتيترک قيدق

دليل . بندی سنتی است دسته ة است، شيو بندی ترکيبات اين رساله به کار گرفته شده ای که در دسته شيوه

 ةو مقولها  نآميان  ةبندی، ترکيبات براساس نوع اجزاء، رابط ن است که در اين دستهآگزينش اين روش 
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اند که گويای انواع  هايی مجزا گنجانده شده های ترکيب، در دسته صرفی حاصل از به هم پيوستن سازه

های کلمات مرکّب، راهگشای تعيين نوع ترکيبات  ميان سازه ةرو هرچند رابط  پيش ةدر رسال. ترکيبات است

به عبارتی ديگر، بيشتر به نوع . است هاست، ليکن اين مقوله به صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفت بوده

 بندی دستهترکيب برقرار است در  های های که ميان ساز رابطه. است مرکّب پرداخته شده ةاجزاء و نوع کلم

تعيينی وابسته که جزء دوم به عنوان مثال در گروه ترکيبات . دهد های مختلف خود را نشان می کهن به صورت

  :است، اين رابطه به شرح زير است »صفت«يا » اسم«ن ها آ

  مفعولی معه) ۶مفعولی فيه   ) ۵مفعولی عنه   ) ۴مفعولی له   ) ۳مفعولی   ) ۲اضافی   ) ۱

  .گيرند های فوق جای می بر اين اساس هر يک از ترکيبات اين دسته در يکی از زيرشاخه و

ن يکپارچگی و انسجامی به چشم ها اشاره شد، چني هايی که پيشتر بدان تقريباً در هيچ يک از روش

است و  ها براساس اجزاء ترکيب بوده بندی دسته زبان پهلویبه عنوان مثال در بررسی ترکيبات . خورد نمی

ها از نظم لازم  بندی لذا اين نوع دسته. گيرند واژگان در چارچوبی مجزا که گويای نوع ترکيب باشد، قرار نمی

بندی کهن نسبت به  که دسته  ليکن با وجود برتری. برخوردار نيستند کلمات مرکّبة جهت پرداختن به مقول

ميانه نيز کاربرد دارد،  ةدورهای  ترکيبات زبان بندی دستههای تقسيم کلمات مرکّب دارد و در  ديگر روش

  . تعيين نوع اين واژگان گاه به سهولت ممکن نيست

رائه شد، کلمات مرکّب در اين رساله در هفت بندی ترکيبات ا کهن دسته ةبنابر توضيحی که در باب شيو

  :اند فصل گنجانده شده

) ۵)  مزدوج(دوتايیترکيبات ) ۴ ترکيبات با جزء اوّل غالب ) ۳  ترکيبات تعيينی) ۲  ترکيبات ملکی) ۱

  ترکيبات مشکوک) ۷  بازمانده از کلمات مرکّب باستانیترکيبات ) ۶ ترکيبات نحوی 
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دادستان «ز دو متن است که نخست ترکيبات اسمی ا پژوهش بدين ترتيب بوده ةدر بررسی حاضر شيو

اثر » های زادسپرم گزيده«منبع اصلی در مورد . اند استخراج گرديده »های زادسپرم گزيده«و » مينوی خرد

وجود با . است بوده) 1913(، متن پهلوی انکلساريا »خرد دادستان مينوی«و در مورد ) 1993( تفضّلی - ژينيو

هايی که از اين دو اثر در دست است، نگارنده اقدام به بازخوانی متون و استخراج کلمات مرکّب  نامه واژه

 مةنا ويژه واژه ههای مذکور، ب نامه مرکب شد که در واژه ژةو اين بازخوانی منجر به يافتن تعدادی وااست  نموده

جزاء هر ترکيب به لحاظ معنايی و اشتقاقی مورد پس از استخراج واژگان، ا .مينوی خرد، ثبت نشده بودند

) اوستايی، فارسی باستان، سنسکريت(های باستانی  در اين قسمت بيشتر توجّه به صورت. اند بررسی قرار گرفته

اند که هر يک از  شده  هايی گنجانده بندی سنتی، ترکيبات در دسته سپس بر اساس دسته. است و سغدی بوده

هر فصل بر اساس اجزاء بندی ترکيبات در  دسته. های مذکور است نگر يکی از دستهفصول اين رساله بيا

چنانچه جزئی . اند کلمات مرکّب در هر دسته، بر مبنای ترتيب الفبايی مرتّب شده. باشد ها می نآ تشکيل دهندة

ی به ديگری است و يک از يک ترکيب با جزئی از ترکيبی ديگر همسان بوده، از تکرار توضيحات پرهيز شده

ای  دسترسی به ترکيب مورد ارجاع امکانپذير شود، در پايان رساله نمايه که  نآبرای . است ارجاع داده شده

ای  ن فصل مورد نظر و عدد يا اعداد سمت راست، مبين دستهيّعدد سمت چپ در نمايه مب. است گنجانده شده

ورده آهر مدخل، شاهد يا شواهدی از متون در پايان . است ن جای گرفتهآاست که ترکيب مورد بحث در 

در امر ترجمه و . نيست پذير امکانن در نحو جمله آه تعيين نوع ترکيب جز با در نظر گرفتن ک  چرااست  شده

  ؛ راشد۱۹۹۳تفضّلی  -ژينيو( سپرم های زاد گزيده ةگرفتن از ترجم است تا با ياری وانويسی تلاش شدهآ

در بخش . يد از جملات ارائه گرددای جد ترجمه) ۱۳۸۵تفضّلی (ی خرد و دادستان مينو) ۱۳۸۵محصّل 

ت که بيشتر شامل مواردی است که نگارنده اس هدبه اختلافاتی که در ترجمه وجود دارد، اشاره ش »يادداشت«
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 .است محققين پيشين ارائه نموده ةای متفاوت از ترجم ترجمه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکيبات ملکی


